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 گزارش برنامه صعود به خشچال
  
اچه اوان و يو در) سر نشديکه م( د از قلعه الموت يک برنامه دو روزه شامل بازدين برنامه به صورت يا

برگزار  15/3/1386و14خ ين در تاري خشچال واقع در منطقه الموت قزويمتر4180صعود به قله 
 ير طوسير و خواجه نصيرکبي اميگاه هان دانشي و به صورت مشترک بينه شخصيبرنامه با هز.ديگرد

 .برگزار شد
 : منطقهيايجغراف 

ن قله منطقه يبلندتر 4200الان به ارتفاع ين بوده که پس از قله سي از قلل معروف قزويکيقله خشچال 
مات ي بوده که از لحاظ تقسين قله در منطقه البرز غربي اييايت جغرافيموقع. شوديدره الموت محسوب م

ن قله از يا.  باشد، قرار گرفته استيلان مين و گين دو استان قزوي که بي خط الراسيز بر روي نياستان
از سمت چپ .  رسديم) 4200(الان يو س) 3800(گان ي به قلل کنديسمت شرق به واسطه خط الراس

  . گرددي ميور چال منتهي زيمتر 3500ک گردنه به قله يز به واسطه ين
 : به منطقهيدسترس

ن ي قزويدان ورودي که از مين حرکت نموده و از جاده ايست به سمت قزوي بايدن به منطقه مي رسيبرا
 ير اصلين جاده مسيا. ر داديه ادامه مسيبه سمت معلم کلا) ب کشيمعروف به غر(نودر يدان ميبه نام م

( وت ه، المي دشت، معلم کلايي مختلف آن از جمله رجاي به بخش هايورود به دره الموت و دسترس
 که ي خطين هاي توان از ماشير مي ادامه مسيبرا.  باشديم) اچه اوانيدر(و زواردشت)  گارخانيروستا
 86ن ها در سال ين ماشيه ايکرا. نودر وجود دارند به مقصد زواردشت استفاده نموديدان ميدر م

 . باشديال مير 30000حدود
 :روز اول

 خط يکينال غرب و در نزديمحل قرار داخل ترم. دخرداد اعلام شده بو 14صبح روز  5زمان قرار 
عدم وجود . با اکثر بچه ها در محل قرار حضور داشتنديتقر 5:10تا ساعت . ن بودي قزوياتوبوس ها
 تعجب ين بود جاي روزمره مردم به سمت قزوين در آن موقع صبح که آغاز سفرهاي خط قزوياتوبوس ها

ن اتوبوس ها به مناسبت سالگرد ارتحال امام به سمت يد که ا پرس و جو معلوم شيپس از اندک.!! داشت
دا شود و مردم منتظر در صف را سوار ي پيد اتوبوسيد صبر کرد تا شاين بايبنابرا. بهشت زهرا رفته اند

  نال سرگردان شده بودند بالاخرهيدا کردن محل قرار در ترمي پيسه نفر از بچه ها هم که برا. بکند
نفر از  4ر، يرکبينفر از دانشگاه ام 15ن آنها ينفر بودند که ازب 21م يافراد ت. دنديرس 5:25ساعت 

عقربه .  بوديا نفر هم دانشگاه آزاد. ر و ا نفر از دانشگاه علم و صنعت حضور داشتنديدانشگاه خواجه نص
 ي که کميک اتوبوس کهنه با راننده ايبود که  5:45ک شدن به ساعت ي ساعت در حال نزديها

ن رانداشته يدر ابتدا راننده اظهار کرد اصلا قصد رفتن به قزو. نال شديد وارد ترمي رسي به نظر ميانعصب
 که يده داد و به مردمير عقيي نگذشته بود که تغيقه اياما چند دق. د همچنان منتظر بماننديو مردم با

 اتوبوس ياز کردن صندوق ها بي از راننده اتوبوس براياما وقت. صف بودند اعلام کرد که سوار شونديتو
 يدر حال مشورت با اعضا. ست ما را سوار کنديش پر است و اصلا حاضر نيتقاضا شد گفت که صندوق ها

م و سر ي اتوبوس بگذارين شرط که کوله هارا در انتهايبه ا. م که راننده قبول کرد ما را سوار کنديم بوديت
اتوبوس حرکت کرده و به سمت جاده کرج  6:15 ساعت اد با رانندهي زيانجام بعد از کلنجار رفتن ها

 ي بوسينيو سوار م. ن حاضر باشنديدان قزويدر م 7م ساعت ي بود که قرار بود همه تين در حاليا. رفت
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ن کرج و جاده يک سنگيده بود که به ترافينرس 7ساعت هنوز به . که از قبل هماهنگ شده بود شوند
 ينيراننده م. مين برسيبه قزو 9:10دامه داشت و باعث شد ساعت ن ايک تا قزويتراف. ميچالوس خورد

 هستند و يگري ديم هايد تيي آي گرفت که اگر نميمنتظر ما بود مکرر تماس م 7بوس هم که از ساعت 
اده شدند و آماده سوار شدن ين همه بچه ها پيدن اتوبوس به قزويبا رس.  هم بدهنديشتريحاضرند پول ب

ت ينفر ظرف 19که يت دارد در حالينفر ظرف 21 بوس يني راننده قبلا گفته بود که م. بوس شدندينيبه م
م و به يدن کوله ها اختصاص دهي هم به چيصندل 2م ياد کوله ها مجبور شديداشت و باتوجه به حجم ز

  بوس حرکت کرد وينيبالاخره م. ر انداز انداخته، نشستندي بوس زينينفر از بچه ها کف م 4ب ين ترتيا
. دن بودندي مشغول گفتن و خندي کردند دردسرها تمام شده خوشحال و راضيبچه ها هم که فکر م

از (ر را داشت ين تاخيشتري از بچه هاهم که بيکي. دندي خريم و بچه ها خوراکي هم در راه داشتيتوقف
ه نظر ن تر بيري شي لحظاتي مهمان کرد و باعث شد سفر برايهمه را بستن) ري خواجه نصيبچه ها
 يد مياد راننده که باي فري بوس نگذشته بود که با صدايني از شروع حرکت ميهنوز ساعت.برسد
 توقف يپس از کم!! ن جوش آوردهيم که ماشيديم و فهميبه خود آمد" ن بذارهير ماشي سنگ زيکي:"گفت

 شده بود که يريزر سراين گردنه رد شده بود و مسياول. مير را ادامه داديو خنک شدن موتور دوباره مس
 را در کنار يد مدت زماني است و باين بار مشکل اساسيد اي رسيبه نظر م.  راننده بلند شديدوباره صدا
 بوس که ينيبلکه م. ميم گرفته شد تا وقت هست، صبحانه بخوريل تصمين دليبه هم. مي کنيجاده سپر

م ي که با راننده داشتي بعد با صحبتقهيچند دق.  کرده بود درست شوديش قاطيبه گفته راننده دنده ها
راننده با چند نفر از دوستانش تماس گرفت که .  کرديد فکريست و باين درست بشو نيمعلوم شد ماش

 شده خودمان را به زواردشت يله ايم که به هر وسيم گرفتين تصميبنابرا. دا نکردي را پيمتاسفانه کس
صبحانه خورده شد و دوباره .  سپرده شدي به دست فراموشد از قلعه الموت هم کلايبرنامه بازد. ميبرسان
در .)  توانست ما را به مقصد برساندي که ميله ايهر وس(ن ي گرفتن ماشيم براي لب جاده جمع شديهمگ

نفر از بچه ها به همراه  6سر انجام .  مسافر داشتنديم که همگي بوس شروع کردينيابتدا با چند م
 ي راهيگريسان ديگر هم با نينفر د 7 و يل شخصيک اتومبينفر با  2ان، سي از کوله ها با نيتعداد

 بوس ينينفر بدون کوله و م 6ن يبنابرا.  کرده رفتي بوس خداحافظينين موقع ميدر ا. زواردشت شدند
   .مينمان خراب شده، در کنار جاده مانديم و ماشيکنار جاده که نشان دهد ما کوهنورد

 بوس ينيراننده م 12:30نکه حدود ي حاضر به رساندن ما نشد تا ايني ماشجي گذشت و هيقه ايدق 20
حرف راننده درست از آب در . دي کن يدا مين پيد زود تر ماشيستي بوس باينيبرگشت و گفت اگر کنار م

. گر هم داشتيمسافر د 2 رفت و ي دشت مييم که تا رجاي شديسانينفر سوار ن6 زود هر يليآمد و خ
تا چشم . مير دره را درک کردي وصف ناپذييبايم و زيستيموقع بود که به مناظر اطراف نگرن يتازه در ا

 .  شديده مي بود دي که از گوشه و کنار جارييبارهاي کرد کوهستان سرسبز پر از گل و جويکار م
د که به کنار ي از بچه ها رسيکيام کوتاه ين هنگام پيم، در هميدي دشت رسييبه رجا 1:00ساعت 

 ياديه زيم کرايم و مجبور شديما هم به ناچار با آژانس به سمت اوان حرکت کرد. ده انذياچه اوان رسيدر
روند ي خوردن ناهار ميم که بچه ها خبر دادند براي تند منطقه بوديچ هايدر حال عبور از پ. ميهم بده

 از ي جستجو تعدادي کمبعد از. ميدياچه اوان رسيبه کنار در 2:10بالاخره ما هم ساعت . اچهيپشت در
ه يم تا بقي سرسبز شديبه همراه آنها وارد باغ ها. ر آفتاب منتظر ما نشسته بودنديم که زيديبچه ها را د

به بچه ها تا ساعت . بود 2:30ک يساعت نزد. ميدي شدند، دي خوردن ناهار آماده ميبچه هارا هم که برا
 . وقت ناهار دادم 3
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اچه به يبعد از عبور از لب در. مير حرکت کرديقه تاخيدق 10کوله ها با م چادرها و بستن يپس از تقس
قه حرکت داخل ده و عبور از يبعد از چند دق.  شوديما وارد ده ميم که مستقيدي زواردشت رسيجاده اصل

 ي است از چشمه اين باغ ها جاري که در ايآب. ميدي انبوه و سرسبز روستا رسيچ و خم به باغ هايچند پ
ان آب به ادامه ين با حرکت در کنار جريبنابرا.  قله قرار گرفته استير پاکوب اصليد که سر مسي آيم

قه از يدق 45خوشبختانه پس از .  همراه داشتنديار گرم بود و بچه ها آب کميهوا بس. مير پرداختيمس
. ستت شده اي به آنجا هدايق لوله اي پر آب که از طريچشمه ا. ميديشروع حرکت به چشمه رس

قه يدق 20پس از صرف ) . دن آب توسط دامي نوشيبرا. (  هم در کنار آن قرار داردي سنگيحوضچه ا
 است يگفتن. مير را ادامه دادي آب دوباره وارد پاکوب شده و مسي استراحت و پر کردن ظرف هايبرا

ن راه يدر ب.  آن بلدر کار کردندي از دوستان روي هم در کار چشمه قرار داشت که عده ايسنگ بزرگ
 اطراف تماما سبز ين هايزم.  رفتنديا به سمت قله مي گشتند و يم که از قله بازميديگر هم ديم ديچند ت
 يم که محل هايديگر هم رسيدر ادامه راه به چندچشمه د.  هوا کاسته شده بودي هم از گرمايقدر. بودند
. ن چشمه معارفه هم انجام گرفتيدر کنار دوم.  رونديار م به شمي استراحت و رفع خستگي برايمناسب
، به محل يکيم، تا قبل از تاري شد، به ناچار به سرعت حرکت افزودي رنگ مييد کم کم طلايخورش

به گوسفند سرا  7:10ساعت حدود . ميم، برسي کنيگوسفند سرا که قرار بود شب را در آنجا سپر
را هم چشمه آب در کنار آن قرار دارد و هم يز. درها مناسب است برپا کردن چاين محل برايا. ميديرس

ک شدن هواُ يبا تار.  و قبل از غروب آفتاب برپا شدييچادرها در روشنا.  چادر دارديجا 8 يال 7به تعداد 
 ما ي که محل چادرهاييک گله گوسفند و بز به محل گوسفند سرا آمد و اظهار داشت جاي هم با يپان  چو

 .م تا گوسفندها زودتر بخوابنديد ساکت باشيستراحت گوسفندانش است و ما با ايبود جا
 :روز دوم

در . دن گرفتي باريرگبار تند. دندي از خواب پري رعد و برقيصبح بود که بچه ها با صدا 4حدودا ساعت 
.  نداردادم افتاد که چادر ما پوشي خواب آلود خودم مشغول بحث با چوپان بودم يايکه هنوز در دنيحال

 از دخترها در ي از چادرها که تعداديکيمهار . گر زدمي دي به چادرهاياول سر. رون رفتميناچار از چادر ب
ک سنگ بزرگ آن را يله يبه وس. ده بودين رسيآن خواب بودند باز شده بود و سقف آن کاملا به زم

خوشبختانه . خودمان انداختم چادر ي را که اضافه بود برداشتم و روياماتاريچادر کمپ . درست کردم
دار شدم و از چادر يمجددا ب 5ساعت . دوباره به چادر برگشتم و به خواب فرو رفتم. کاملا اندازه بود

منطقه . ارتفاعات را کاملا مه گرفته بود. دي باريباران هنو نم نم م. همه خواب بودند. رون رفتميب
.  صبر کنميتصمصم گرفتم تا بهتر شدن هوا اندک.  بودر مه پنهان شدهيز کاملا در زيزواردشت و الموت ن

ن لحظه يدر هم. لم شدمير وسايسه خواب و سايدار شدم و مشغول جمع کردن کيدوباره ب 5:45ساعت 
رون رفتم و گفتم همه تا ياز چادر ب.  کرد هنوز خواب هستميدم که فکر مي از بچه ها را شنيکي يصدا

 . آماده باشند 7ساعت 
که شد هنوز  7ساعت . دار شدند و مشغول جمع کردن کوله ها و خوردن صبحانه شدندي بکم کم همه

آماده  7:30 ساعت يبا اصرار بچه ها قرار شد همگ.  از بچه ها صبحانه شان را تمام نکرده بودنديعده ا
ن سرپرست و يبنابرا.  حاضر نشده بودندي هنوز عده ايگر هم گذشت وليم ساعت دين. حرکت باشند

خانم و 3. (نفر از بچه ها در محل کمپ ماندند 4ه هم برند البته ي از بچه ها جلوتر راه افتادند تا بقيده اع
و از . ميمودي را از محل گوسفند سرا به سمت بالا پيب تندير بهتر شيک مسيدن به ي رسيبرا). آقا  1

ن حال يدر هم.  همراه بوديمي ملااريب بسير با شيادامه مس. ميديال رسيم تا به يز بالاتر رفتيپاکوب ن
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بعد از عبور از چند . و من خوشحال بودم که همه سرحال هستند.  خواندندي آواز ميبچه ها دسته جمع
گر را در راه يم دين محل چند تيدن به ايقبل از رس. ميدي خشچال رسي به گردنه اصلي و بلنديپست

 ي رو .ه قله رفته بودند و حالا در حال بازگشت بودند گردنه مانده بودند و صبح بيم که شب را بر رويديد
 ي حالا کوهنوردان از آن استفاده مي هم بود که قبلا محل استراحت معدن کاران بوده ولينريگردنه کانت

 قله يهوا نسبتا آرام بود ول. ي نفتيک بخاريتخت و  2 مانند ي و امکاناتي با محفظه فلزي اتاقک .کنند
که قرار .  گردنه ماندندينفر از بچه ها رو 3دن به حرکت ي سرعت بخشيبرا. فته بودکاملا در مه فرو ر

 از يکيخوشبختانه آنجا . م به سمت قله حرکت کرديه تيبق. م ساعت استراحت برگردنديشد پس از ن
 يمظتر ي گردنه آرام آرام مه غليبعد از حرکت از رو. ح داديمان توضير را کاملا براي مسيکوهنوردان باق

ر ي زيم تا به قسمت سنگيخچال عبور کردين ياط از چنديبا احت.  شديز افزوده مي هوا نيو به سرما. شد
سر نبود و فقط به سمت بالا ادامه ين راه ميدا کردن مناسب تريظ پيار غليبه علت مه بس. ميديقله رس

خوشبختانه با . فزود حرکت اي هوا و دشواريدن گرفت و به سرماي هم وزيباد تند. مي دادير ميمس
قه يم که تا چند دقي از راه را بازگشته بود دانستيده و قسمتي از بچه ها که زودتر به قله رسيکي يصدا

ن نفرات گروه ساعت يتا آخريو نها. ميشتر حرکت کردي بين با انرژيبنابرا. م بودي قله خواهيگر رويد
ک ير با گرفتن يناگز. ر نبوديقله امکانپذ يد باد توقف رويبه علت وزش شد.  قله بودنديرو 12:30

د باد به ي با وجود وزش شدين آمدن از قسمت سنگييپا. مين به راه افتادييعکس به سرعت به سمت پا
ک سنگ به مدت يم در پناه ي نداشتيبه بعد استراحت 10از آنجا که از ساعت .  گرفتي صورت ميکند
 گرم ي از بچه ها آورده بود لذت برده اندکيکيداغ که تا از خوردن نسکافه . ميقه توقف نموديدق 10
ن ممکن يش از اي هوا توقف بيبه علت سرد. هم موجود بود... ت و يسکويوه بيوه آب ميالبته م. ميشو

 رعدو برق ين صدايم که اوليده بوديهنوز به گردنه نرس. مين حرکت کردييبا سرعت به سمت په پا. نبود
 استراحت کرده و مجددا راه بازگشت را ادامه ي گردنه اندکيم بر رويزودبه سرعتمان اف. ميديرا شن

به .  رونديق آن به گردنه مي از کوهنوردان از طرياري هم وجود دارد که بسي گردنه جاده اياز رو. ميداد
ر نداده به ي گردنه ادامه مسي به چشمه آب از رويابين دستيز از خطر رعد و برق و همچنيعلت پره
 از آن ها لوله ين قسمت ها وجود دارد که برخي در ايي چشمه ها .مير دادير مسيي تغياني مياقسمت ه

 از کنار چشمه ها دور يهنوز چند قدم.  شوندي آب برفچال هستند که تا مرداد خشک ميدارند و برخ
ن به بعد ياز ا. ر کردي و رگبار و تگرگ شروع شد ما را غافلگي در پي پيم که رعد و برق هاينشده بود

 يدر هنگام صعود بالاتر از پاکوب اصل( مي برگشته بودياز آنجا که از پاکوب اصل. ميدي دويبا ميتقر
م که درست ي کردي را رد ميک قسمت سنگيد يبا.)  رسدي به نظر مير بهتريم که مسي کرديحرکت م

 در يبا هر سخت. ودر مشکلات افزيز به سايد نيار شدين قسمت بارش تگرگ بسيدر هنگام عبور از ا
   ).سيس خيالبته خ.( ميديبه محل گوسفند سرا رس 3:40حدود ساعت 

 به سمت يهمگ 4:10م ساعت بعد کمپ کاملا جمع شده بود و ساعت يد باران تا نيبا وجود بارش شد
ردشت  زوايدن به باغ هايتا رس.  شدير باران و با سرعت بالا طير در زيه مسيبق. ميزواردشت به راه افتاد

 لذت يم که با کنار رفتن ابرها آفتاب شد و گرماي شديتازه به زواردشت وارد م. دي باريباران همچنان م
 آن ها يقه برايدق 15م حدود يچند نفر از بچه ها عقب مانده بودند و مجبور شد. دي به ما بخشيبخش

و با خوشامد . ميه وارد ده شدنکيم تا اير را ادامه دادي مسيدن آن ها به آراميپس از رس. ميمنتظر شو
البته شب . ( م که منتظر ما بوديدي بوس را دينيدن به جاده ميبا رس. مي روبرو شدي از اهالي برخييگو

اما راننده ). دي آير کرده و به دنبال ما مين را تعميقبل راننده با من تماس گرفته بود و گفته بود که ماش



 ٥

 خوردن ناهار به يم برايم گرفتيتصم5:50قه انتظار در ساعتيپس ازچند دق.  بوس نبودينيدر کنار م
خوشبختانه . س خود را عوض کردندي خيبچه ها ناهار خوردند و لباس ها 6:30تا . مياچه برويکنار در
 ينيدن ميبا رس. مياورد تا سوار شوي بوس را جلوتر بينيم و قرار شد ميدين هنگام راننده را هم ديدر هم

 قلل خشچال و ي بوس به گردنه نماينيدن ميبا رس. ميحرکت کرد 6:45 ها ساعت دن کولهيبوس و چ
.  کردندين مناظر چشم نواز را نظاره مي صعود به قله ا   شد و بچه ها خوشحال ازيده ميالان از دور ديس

ده بودند کم ي که خوابيدوستان. ميدي خرييلويک 12ک هندوانه يم و يدين رسيشب به قزو 10ساعت 
هندوانه . مياده شدين پي خوردن هندوانه توقف کردم و از ماشين براي جلوتر از قزويکم. دار شدنديکم ب

نال غرب يبه ترم 12:20ساعت .  مزه داديلي ما هندوانه خيبا وجود خستگ. ن و آبدار بوديريش
 .ديان رسي به پاي و خوشيو برنامه به خوب. ميديرس
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